
 

  
  

  

  ي و معلولي و تحول مباحث آن در حكمت متعاليه علّي  رابطهبررسي
  

  ∗عبدالعلي شكردكتر 
          

  دهيچك
 اين ،در حكمت متعاليه با تحليل اصل عليت بر مبناي اصالت و تشكيك وجود    

. ست ا ها  و ذاتي آن    بوده شود كه عليت و معلوليت مربوط به وجود         نكته روشن مي  
ها اسـت و      ت كه معلوليت و عليت عين ذات و هستي آن          تحليل آن اس   اينمعناي  

اين ديدگاه موجب   . معلول، حقيقتي جز وابستگي و ربط نسبت به علت خود ندارد          
ايجاد تحول بنيادين در مباحث عليت نظير ملاك نيازمندي معلول به علت، بقـاي       

 ربـط  ي الواحـد،  ي جعل، قاعـده       لهأنياز معلول به علت، بطلان دور و تسلسل، مس        
وحدت شخصي وجـود نيـز از ايـن         . حادث به قديم و فاعل بالتسخير خواهد شد       

  .گردد طريق قابل اثبات مي
   حكمت متعاليه -4  مستقل  ووجود رابط -3  معلول -2 علت  -1 :هاي كليدي واژه

  
 مقدمه .1

طـرح  مختلف فلسفي و علمي گرچه بـراي پاسـخ بـه يـك يـا چنـد سـؤال                    هاي    ديدگاه
 تا جايي كـه بنـا بـر شـواهد           ت؛شداد  ن خواه در پي ديگري نيز   هاي    آمد  و پي  وازمل،  شوند  مي

 تحولات  سبب علمي يا فلسفي،     ي  ه علاوه بر ايجاد دگرگوني در حوز      ،تاريخي، برخي نظريات  
 مطالعـه و بررسـي آثـار و نتـايج ايـن         ،به همـين جهـت    . اند اجتماعي و اعتقادي نيز گرديده    

  .داي دار نظريات اهميت ويژه
 فلسفه وارد كرد،    ي  ه در حوز  ثير پيشينيان، أ تحت ت  مباحث و نظرياتي كه صدرالمتألهين    

 بناهـاي   ، بـر اسـاس مبـاني جديـد    ،در حكمت متعاليه. اي شد  قابل ملاحظه تحولات موجب
از جملـه   .  آن، سؤالات ديرينه و متعددي پاسخ خود را يافتنـد          ي  هنويني ايجاد شد و در ساي     

عربي در آن مشهود است، تحليـل       گاه وحدت وجودي عرفايي چون ابن     ثير ديد أ كه ت  يمباحث
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بر اساس ايـن    . ي فلسفه داشته است     حوزه ي علي و معلولي است كه نتايج شگرفي در          رابطه
تني بر اصالت وجود است، عليت و معلوليت عـين حقيقـت و هـستي علـت و                  ب كه م  ،تحليل

نسبت به وجود علت خود به شـمار  معلول است و وجود معلول، عين ربط و وابستگي محض       
  .رود مي

  

  عليتي  هرابط. 2
اصل عليت از مباحث كهن و محوري در فلسفه است و پيوسته مـورد توجـه فيلـسوفان                  

پيرامـون ابعـاد ايـن    .  آن اثبات يا ابطال شده استي هواسطه ل متعددي بيقرار گرفته و مسا 
آن ترديـد   در  كلي  ه  اي ب  ايي كه عده  هاي فراواني صورت گرفته است، تا ج        نقض و ابرام   ،اصل
 ي  هرابط ـ.  اختلاف نظـر وجـود دارد  ،اند را پذيرفته در ميان كساني كه آن    چنين   هم و   اند كرده

نظـر واحـدي در     در خـصوص آن،      معلول خويش نيز از جمله مباحثي است كه          وميان علت   
  . نظران وجود ندارد  ميان صاحب

 ي هزماني و توالي امـور و نتيج ـ   هم،ا صرف تقارن علت و معلول ري هبرخي نظريات، رابط  
 :صـص ،  5ج  ،  22(  خيـال اسـت    ي  ه قـو  ،اند كه منشأ اين عـادت ذهنـي        دانستهعادت ذهني   

   .كلي متمايز استه در اين ديدگاه علت از معلول ب). 305 -295
انـد،   وجودات، اصل عليت را پذيرفتـه     مكساني كه بر مبناي اصالت ماهيت و تباين ذاتي          

 كه هـيچ ارتبـاطي بـا        اند  حصار نفوذناپذيري  ، ماهيات ؛كنند را تأييد مي  تمايز  واقع همين   در  
گونـه وحـدتي ميـان      ست و هيچ   ا كلي از ماهيت معلول جدا    ه  ماهيت علت ب  . ديگر ندارند  يك
چه پيوند و وحدت ميان اشيا برقرار         آن وند  ا ثار كثرت  زيرا ماهيات م   ؛پذير نيست  ها امكان  آن
توان سخن    نمي  و تباين ذاتي موجودات    ت ماهيت لپس با اعتقاد به اصا    . جود است  و ،كند مي

  . ميان علت و معلول به ميان آوردي هاز رابط
عـلاوه بـر     .انـد ديگر  از يـك    معلـول   و مي علت يانفصال دا   بيگانگي و  بيانگرها   اين نگرش 

؛ شـود  ليت منجر مـي    تعاقبي يا تقارني به انكار اصل ع       ي  ه تفسير عليت به شكل اضاف     ،كه اين
م به طرفين است و قبـل       ي واقعيت عيني ندارد و به فرض داشتن تحقق عيني، قا          ، اضافه زيرا

 مستلزم گسـستگي ذاتـي معلـول از         نيز بعد از تحقق معلول       و از تحقق معلول محقق نيست    
را در پي دارد و جهت ارتبـاط    كه تحقق خارجي اضافه، معلول بودن آن      علت است؛ ضمن اين   

  ).37 :، ص2 ، ج23( علت خود مستلزم رابط استبا 
بنابراين با اثبات اصالت وجود و اشتراك معنوي مفهوم آن و پذيرش تشكيك در مراتـب             

 رابط و عين وابستگي    معلول با علت خود،      ي  هوجود، تنها راه صحيح در توجيه و تبيين رابط        
 ميـان   ي  ه گسيختگي رابط ـ   به معناي  ،انكار وجود رابط  . 1دانستن معلول نسبت به علت است     
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 ،2، ج   26(  صـلاحيت عليـت را دارد      ،مطابق اصالت وجود، تنهـا وجـود      . معلول و علت است   
 با علت نيز يك چيز نيست؛ پس بايد ،جود نيست و در عين حال ومعلول نيز جزو). 380:ص

همين  بر). 216: ، ص1، ج 26(  مقوم آن است، علت مرتبط و اين ارتباط   باگفت خود وجود    
بـه ايـن معنـي كـه معلـول عـين ربـط و        . شـود   وجود به رابط و مستقل تقسيم مـي   ،ساسا

  .رود وابستگي به علت است و از شؤون و تجلي آن به شمار مي
  

  ملاك نياز به علت. 3
 كه تحت عنوان ملاك نيازمندي معلول به علت در آثـار  ،تعيين موضوع براي اصل عليت  

اط بـا مباحـث خداشناسـي مـورد توجـه خـاص              به جهت ارتب   ،حكماي اسلامي مطرح شده   
 ي ه مـورد اتفـاق هم ـ  ،نيـاز ممكنـات بـه علـت    . فلاسفه و حكماي اسلامي قرار گرفته اسـت    

، 1، ج 26( اند را در شمار امور بديهي قرار داده  هاي فلسفي و كلامي است و بسياري، آن        نحله
ارد، يـا وجـودش از      الوجود كه نسبت به وجود و عدم حالت تـساوي د           ؛ زيرا ممكن  )207: ص
 كه در اين صورت واجب اسـت        ، غير نيست  ي  ه يا از ناحي   و غير است كه علت اوست       ي  هناحي

تواند مناط احتياج به علت باشد؛ زيرا         موجوديت مطلق نيز نمي    ،از طرف ديگر  ). 51: ، ص 4(
  .گيرد ي را نيز در بر مييعلت نها
در تعيين  . علول به علت است    قيد خاصي است كه موجب احتياج م       ،مورد بحث ي    هألمس

آنِ  قـول نخـست، از  . ن ابـراز شـده اسـت      افلاسفه و متكلم    سه قول در ميان      ،اين قيد خاص  
 آنان در معناي قدرت، سبق عـدم زمـاني          ي  هن است كه به جهت اعتقاد ويژ      ابرخي از متكلم  

از ايـن    و   اند معلول را در قبال فاعل مختار لازم دانسته و قدمت را منحصر در ذات حق ديده               
. در ميان اين دسته نيز اخـتلاف اسـت        . اند  حدوث را به عنوان ملاك احتياج معرفي كرده        رو

 ايـن   ي  هلازم ـ. دانند  و گروهي شرط علت احتياج مي      واي جز   عده ،ييبرخي حدوث را به تنها    
ن ابرخي از متكلم  حتي  . نيازي امور حادث پس از حدوث است        مختلف آن، بي   يقول به انحا  

باورند كه پس از خلقت عالم، بقاي آن مستلزم وجود خدا نيست، وجـود بِنـا پـس از                   بر اين   
  ). 58: ، ص3، ج 3( اند فناي بنّا را شاهد مدعاي خود ذكر كرده

نفس با چند واسـطه اسـت،       ر   ب ئكه مستلزم دور و تقدم ش      حكما حدوث را به دليل اين     
 عـدم اسـت، وجـود معلـول نيـز           ها حدوث وصف وجود مسبوق به      به اعتقاد آن  . كنند رد مي 

هـا بـه      اين ي  همتأخر از ايجاد علت است و آن نيز پس از وجوب و ايجاب علت قرار دارد؛ هم                
 زيـرا اگـر مـسبوق بـه امكـان      ؛د كه مسبوق به امكان ذاتي است    نآي دنبال احتياج معلول مي   

نيـازي    بـي  ذاتي معلول نباشد، مسبوق به واجب يا ممتنع خواهد بود؛ وجوب و امتناع ملاك             
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 ها  از نظر حكما ملاك احتياج معلول به علت نه حدوث بلكه امكان ذاتي آن،بنابراين. هستند
  . ستا

 بـه علـت، پـس از        ئيس در بيان اثبات امكان ذاتي به عنوان ملاك حاجت ش ـ          يشيخ الر 
خـور فعـل فاعـل       تحليل معناي فعل به وجود، عدم و وجود بعد از عـدم، تنهـا وجـود را در                 

 مـي او  ي صـفت دا   »وجوب بالغير «يا  :  دو قسم است   ،اين وجود كه وجوب بالغير دارد     . داند مي
ها قابل حمـل      بر آن  »تعلق بالغير «در هر دو حالت      .طور موقت اين صفت را دارد     ه  ست يا ب  ا

 حمـل  ،مي ـكـه اعـم اسـت، يعنـي واجـب بـالغير دا       بالذات بر آن   است كه اين محمول اولاً و     
سـينا از ايـن تحليـل نتيجـه      ابـن . شـود   اعم حمل ميي هواسطه  شود و سپس بر اخص ب      مي
وقتـي  . گيرد كه اين تعلق به سبب امر ديگري غير از حدوث است و آن امكان ذاتي است    مي

شـود، چـه      مشكل بقاي معلول پس از ايجاد نيز حل مي         ،كه امكان ذاتي ملاك احتياج باشد     
حكما دلايل ديگـري نيـز بـر        ). 70-59: ، صص 3، ج   3(وصف امكان هميشه با معلول است       

  .اند اين مسأله اقامه كرده
 زيرا امكان مبتني بر     ؛داند امكان ذاتي نمي  نه   حدوث و    نهصدرالمتألهين منشأ حاجت را     

بر اصالت وجود، ماهيت بدون وجـود، تحققـي نـدارد بلكـه پـس از                 بنا. اصالت ماهيت است  
 پـس از تحقـق      ،وصف ماهيت است  امكان كه   . گردد تحقق وجود، ماهيت بالعرض محقق مي     

 متأخر از موصـوف خـود اسـت چگونـه           ي  هصفت كه در مرتب   . شود بالعرض ماهيت انتزاع مي   
كه امكان را قبل از احتياج  تواند در مقام علت احتياج كه مقدم بر همه است بنشيند؟ اين    مي

 ـ              ،اند قرار داده  مـل ذهنـي    أا ت  بر مبناي انفكاك ماهيت از وجود آن است كه در مقام ذهن و ب
  .كه در خارج وضعيت چنين نيست گيرد و حال آن صورت مي

در . پـردازد  بدين ترتيب صدرالمتألهين با اين بيان به بررسي نظر خود در اين بـاره مـي               
حـادث بـودن بـه      .  وجود ربطي و تعلقي معلـول اسـت        ،چه مناط احتياج است    نظر ايشان آن  

توانند سـبب    ه دليل ابتنا بر اصالت ماهيت نمي      دليل تأخر آن پس از احداث، و امكان ذاتي ب         
اما صدرالمتألهين با تحليلي كه     . احتياج معلول باشند و لذا از اشكالات مزبور مصون نيستند         

 بلكـه تبيـين     ،شـود   نه تنها در معرض چنين ايراداتي واقع نمي        ،دهد ه مي ياز امكان فقري ارا   
و الحـق ان    «: يدگو  ين در اين خصوص مي    صدرالمتأله. آورد وجود مي ه  تري از مسأله ب    روشن

 تعلقيـاً متقومـاً بغيـره    ئلا ذاك بل منشأها كون وجود الش   الي السبب لا هذا و     ه  منشأ الحاج 
  ). 253: ، ص3، ج 26( »مرتبطاً اليه

فإذن تعلق الحادث بعلته إنما هو من حيـث لـه وجـود             « :ويسدن در جاي ديگر چنين مي    
  ).37: ، ص27( »غير مستقل القوام
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نـه  ،   وجود معلول چون عين ربط و تعلق اسـت، عـين حاجـت اسـت               ،تر به عبارت دقيق  
 حاجـت، علـت حاجـت و مـورد          ي  هگـانگي و فاصـل      سه ،عين وابستگي معلول  . سبب حاجت 

 اما در خارج هـر سـه        ،گانگي مربوط به عالم ذهن است      اين سه . دارد مي حاجت را از ميان بر    
  .ز و وابستگي استيك چيزند كه همان حاجت و عين نيا

  

  م معلولي دادوام فيض و نياز. 4
 ـ         ر خود  ب ئچون دور، تقدم ش    با اين بيان مشكلاتي هم     ه  و نيز بقاي معلول بـدون علـت ب

  علـت   حتي براي يـك لحظـه بـدون      ،وجودي كه عين ربط و وابستگي است      . آيند وجود نمي 
ني كـه بـا     امتكلم. نداردكه اراده بدون نفس تحقق        چنان ،اش پايدار نيست   حقيقيو  مستقل  

لباس بعد از خياط، به عدم نيـاز حـادث           چون بقاي بنا پس از بنّا و       هايي هم  تمسك به مثال  
. ندا بودهتوجه   بي  ارتباط ضروري معلول با علت خود      ي  هاند، به نحو   دهحكم كر پس از حدوث    

ي بنـا و     صـرف رؤيـت حـس      كـه  غافل از اين   اند،  آنان قانون عليت را امري محسوس پنداشته      
يس ايـن   يشـيخ الـر   . لباس پس از سازندگان آن، موجب درك ارتباط ضروري عليت نيـست           

  .2)16: ، ص4( خوبي گوشزد كرده استه نكته را ب
هـا نـسبت بـه        قصور ذاتي و رابط بـودن آن       ،وقتي كه مناط احتياج به علت در وجودات       

 ؛ زيرا ست ا ها  و همراه آن   علت خود باشد، اين تعلق ذاتي به علت در حال حدوث و بقا ملازم             
ها از علـت مـستحيل اسـت،       در نتيجه انفكاك آن   . هويتي جز همين تعلق و وابستگي ندارند      

صـدرالمتألهين در ايـن     .  مـستفيض هـستند    »الاطـلاق  فياض علي « ي  هبلكه هميشه از ناحي   
ي افتقار براي وجود تعلقي در تمام حالات حدوث، اسـتمرار و بقـا هميـشگ      « :دگوي زمينه مي 

: ، ص 1، ج   26( »است؛ بنابراين نياز آن در حين بقا همانند حاجت آن در حين حدوث است             
هـاي كلامـي و فلـسفي و     نحلـه . سـت  ا اقتضاي ذات حق دوام فيض او      ،از سوي ديگر   ).219

 ايـن  .داننـد  عرفاني انقطاع فيض و امساك را خلاف اقتضاي ذات حق و اسما و صفات او مـي    
كند؛ زيرا تعلـق ذاتـي و وابـستگي           ي ذاتي معلول انطباق پيدا مي     فيض مستمر با آن وابستگ    

اگـر  . كند هاي فاعليت الهي است، صدق نمي مي معلول، جز با استمرار فيض كه از ويژگي  يدا
 نـشان از    ، معلول پس دوامِ . اي انقطاع فيض صورت گيرد، معلول دوامي نخواهد داشت          لحظه

  .دوام فيض الهي دارد
   

  فاعل بالتسخير. 5
 فاعل به اقسام مختلفي از قبيل فاعل باالطبع، فاعـل بالقـسر، فاعـل بالقـصد،                 ،در فلسفه 

يكـي از ايـن    . فاعل بالجبر، فاعل بالعنايه، فاعل بالرضا و فاعل بـالتجلي تقـسيم شـده اسـت               
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ديگر  طول يك   با توجه به دو فاعل كه در       ، مسلمان ي  فاعل بالتسخير است كه فلاسفه     ،اقسام
تبيين روشن اين نوع فاعل زماني اسـت كـه          ). 88: ، ص 2، ج   23( بات رساندند  به اث  ،مؤثرند

ها نـسبت بـه     تمام فاعل  ،شود  با عنايت به تعلقي بودن معلول نسبت به علت خود، اذعان مي           
چنـد در ميـان      بـدين معنـي كـه هـر       . ذات حق و فاعل حقيقي، وابـستگي وجـودي دارنـد          

كنـد،    جود دارد، مانند آتش كه ايجاد حرارت مـي        ي علي و معلولي و       رابطه ،موجودات وابسته 
هـا يـا علـل نيـز      اند، آن فاعل  تنها يك وجود مستقل داريم و بقيه رابط و وابسته         جا كه     از آن 

هـا در نهايـت بـه آن وجـود            و فاعليـت آن    انـد   معلول علت حقيقي و مستقل     ،حقيقي نبوده 
  .شود مستقل و علت حقيقي منتهي مي

  

  هيتسلسل علل نامتنا. 6
 تسلـسل علـل غيـر     « ، كه حد يقف نداشته باشند     ،معاليل اي از علل و    سلسلهوضعيت  به  
داري اسـت كـه حتـي در          سـابقه  مسايل از   ،اي ابطال چنين سلسله  . شود  گفته مي  »متناهيه

از جملـه ارسـطو ايـن       . ميان حكماي يونان نيز مطرح بوده و بر آن برهان اقامه شـده اسـت              
  ). 49: ، ص8( مطرح كرده است مسأله را در مابعدالطبيعه

اهميت اين مسأله در مباحث خداشناسي و اثبات واجب موجب شده است كـه حكمـا و                 
از زمـان فـارابي بـراهين       . ن اسلامي از ديرباز بـه آن توجـه داشـته باشـند            اچنين متكلم  هم

 حـدود ده    ،صدرالمتألهين در ذيل مباحث عليت    . متعددي بر ابطال تسلسل اقامه شده است      
تنهـا برهـاني كـه      .  است  شدهرد  ها نقد وا   اكثر آن بر  هان در اين زمينه نقل كرده است كه         بر

 برهان موسوم به طرف و      ،)145: ، ص 2، ج   26(نامد    مي »البراهيناسد«را   صدرالمتألهين آن 
  ). 343: ، صهمان(را در الهيات شفا اقامه كرده است  يس آنيوسط است كه شيخ الر

كـدام ويژگـي خـاص       شود كه هر    علتش فرض مي   با علتش و علت   ر اين برهان معلول     د
بدين ترتيب كه در طرف نازل فقط معلول وجـود دارد و در طـرف مقابـل آن                  . خود را دارند  

 از دو جهت، يعني علت بعد ،ها، هم معلول و هم علت است تنها علت است و عنصر مياني آن
ر اين سلسله افزوده شود، حكـم عنـصر   چقدر بر عناص   هر. از خود و معلول قبل از خود است       

 مـستلزم   ،حال اگر سلسله به لحاظ عناصر آن نامتناهي فـرض شـود           . مياني را خواهد داشت   
  .وجود وسط بدون طرف خواهد بود كه چنين چيزي محال است

كند كه اجزاي آن سه شرط زير را         اين برهان همانند براهين ديگر، تسلسلي را ابطال مي        
  .ترتب علي و معلولي -3  ؛ اجتماع در وجود-2  ؛موجوديت بالفعل -1: داشته باشند

   وجود رابطي ه برهان بر امتناع تسلسل علل نامتناهي بر پايي هاقام. 1. 6
   برهان ديگري بر امتناع تسلسل علل نامتناهي اقامه ،بر اساس رابط بودن وجود معلولات
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 ،شود يي كه به ساير براهين وارد مي      شود كه علاوه بر وضوح و سادگي، در معرض ايرادها          مي
شـود، امـا در آثـار او ديـده           اين برهان از مبناي صدرالمتألهين اسـتفاده مـي        . گيرد قرار نمي 

ي اين برهان را به     ي طباطبا ي علامه. اند ن او در برخي از آثار خود آورده       ا بلكه شارح  ؛شود نمي
طوري كه قـوام  ه  ب،رابط استوجود معلول نسبت به علت خويش     «: كند اين شكل تقرير مي   

حـال اگـر   . ست اعلت نيز وجود مستقلي است كه قوام معلول به او      . او جز به آن علت نيست     
نهايت ادامه يابـد   علت اين وجود معلولي، خود نيز معلول علت ديگري باشد و اين روند تا بي         

 محقـق   ،لـسله كدام از اجـزاي س     و به علت غير معلول و مستقل غير رابط منتهي نشود، هيچ           
 :ص ،17؛  168 :، ص 16( »شود؛ زيرا تحقق وجود رابط بدون وجود مستقل محال اسـت           نمي
89 .(  

آوردنـد، فـرض علـت     شمار ميه در براهين گذشته چون وجود معلول را جداي از علت ب    
توانست معلول علت مستقل ديگري واقع شود و اين سلـسله تـا              مستقل وجود داشت كه مي    

 بـه سـهولت     ،كه وجود معلول اسـتقلالي نـدارد       اما با فرض اين   . روي بود  شنهايت قابل پي   بي
 مستلزم تحقق مـستقل     ، زيرا تحقق رابط   ؛انتها باشد  تواند بي  شود كه سلسله نمي    دريافت مي 

 مستلزم تحقق رابـط بـدون مـستقل         ،اي از روابط بدون مستقل فرض شود       اگر سلسله . است
  .غير متناهي باشند، خواه خواه روابط متناهي ،است

بودن معلولات، مستلزم تسلسل متنـاهي        توان گفت كه رابط و وابسته      تر مي  با نظر دقيق  
زيرا اگر از علت تحقق رابط پرسش شود و در پاسخ وجود رابط ديگري ذكر               . نيز نخواهد بود  

.  بلكه همان سؤال اول به قوت خود باقي اسـت          ،شود گردد، پرسش به رابط ديگر منتقل نمي      
 ـ             صورت مي وقتي  ل زماني   تسلس طـور  ه  گيرد كه رابط داراي ذاتي مـستقل باشـد و بتوانـد ب

 اما فرض اين است كه وجود رابـط عـين فقـر         ؛مستقل در پاسخ از علت رابط ديگر ذكر شود        
 اولين پاسـخ از علـت تحقـق         ،بنابراين. است و هيچ استقلالي ندارد تا در مقام پاسخ بنشيند         

 . پاسخي كه جز با وجود مستقل صحت نخواهـد داشـت           ؛خ است  آخرين پاس  ي  هرابط به منزل  
حتـي وجـود    . مانـد   متناهي يا غير متنـاهي بـاقي نمـي         ي  زمينه براي ايجاد سلسله    ،بنابراين
به اين دليل كه دور حـداقل مـستلزم دو طـرف اسـت؛ در               .  دوري نيز منتفي است    ي  هسلسل

در تسلسل هم   . شود اقع نمي  هرگز طرف و   ، كه يك معناي حرفي است     ،حالي كه وجود رابط   
ها واسطه فـرض     وضعيت به همين شكل است، يعني در حقيقت دو طرف نيست تا ميان آن             

  ).134-132: صص ،3 ج ،11( شود
  

   الواحدي هقاعد. 7
   يونان باستان باز ي هه دورـ آن بي ه فلسفي است كه سابقمسايلات ـده از امهـن قاعـاي
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  اســلامي مفــاد ايــن قاعــده را بــديهيي از حكمــايبرخــ). 1648 :، ص3، ج 2( گــردد مــي
، همان(اند  اين براهين متعددي نيز بر آن اقامه كرده و علاوه بر) 97: ، ص3، ج 3( اند دانسته

  ).97: ص
را منـافي قـدرت خداونـد دانـسته و           شدت بر اين قول تاختـه و آن       ه  ن ب ابرخي از متكلم  

  ).466: ، ص1، ج 21 ؛19( اند را تكفير كرده لين آنيقا
 چگونگي پيدايش كثرت در نظـام هـستي         ، الواحد ي  هله پس از طرح قاعد    أترين مس  مهم

اگر هستي منحصر به يك مبدأ بسيط است و بر اساس اين قاعده تنها يك چيز قابـل                  . است
  يابد؟  صدور است، پس اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود چگونه به او انتساب مي

 ي هل بـه صـدور بـا واسـط    ي ـ هـستي قا ي هها در عرص ـ  ش كثرت حكما براي توجيه پيداي   
 ـ  از نظر برخي از اين بزرگان تنها صادر نخست بي      . اند موجودات شده   ي هواسطه از منـشأ يگان

 واحـد،  ي ه دربـار تعقـل  بر اثر ، كه عقل اول نام دارد     ،صادر نخست . هستي حاصل آمده است   
اين سلسله  . آورد  خود، فلك اول را پديد مي      ي  ه دربار تعقلكند و بر اثر      عقل دوم را صادر مي    
يابد و سپس نفوس بـشر و سـاير عناصـر             به همين ترتيب ادامه مي     قمرتا عقل دهم و فلك      

  ). 59-58: ، صص20( آيند وجود ميه مادي ب
نمايد و در پرتو وجود رابط پاسخ روشـني          سؤال اساسي ديگري كه در اين موضع رخ مي        

هـايِ بعـد از آن در عليـت خـود نـسبت بـه                صادر نخست و معلول    اين است كه آيا      ،يابد مي
  روند؟ كه تنها مجراي فيض الهي به شمار مي ند يا اينا شان داراي استقلال معاليل

رابط دانستن وجود آن، مؤثر و علت حقيقي، تنها واحد و بـسيط              مطابق تحليل معلول و   
جا تعارضي كه ميان ايـن       از اين .  مجازي است  عليت ساير موجودات  از تمام جهات است؛ اما      

زيرا در توحيد افعالي ساير امور،      . شود  از ميان برداشته مي    ،قاعده با توحيد افعالي وجود دارد     
 ـ نشـو  افعال به واحد حقيقي خـتم مـي       ي    ه حقيقي نيستند و هم    ي  هواسط طـوري كـه    ه  د، ب

بـسيط  «ز  الواحـد ايـن اسـت كـه بـيش از يـك واحـد ا       ي  همفاد قاعـد  . مؤثري جز او نيست   
اين بيان بـا توحيـد       . آيند ها در يك صدور طولي پديد مي       گردد و كثرت    صادر نمي  »الحقيقه

  . قابل جمع است،مؤثر
 ديگر مجالي براي اسـتقلال عقـول        ،اگر تمام معلولات عين ربط به وجود مستقل باشند        

صـادر   بلكه بنا بر قـول عرفـا تنهـا فـيض واحـد منبـسط از ذات حـق                     ،ماند نمي عشره باقي 
 ي  ه شـامل هم ـ   ،اين واحد كه به تعبير حكمت متعاليه يك واحـد تـشكيكي اسـت             . شود مي

ها منتزع از مراتب همين واحد تشكيكي و عين تعلـق بـه ذات               اين كثرت . گردد ها مي  كثرت
  .اند يگانه
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 حقيقي، به ذات واحـد      ي  هها را بدون واسط     كثرت ي كه همه  عين ربط بودن به دليل اين     
يعنـي يـك نـوع اسـتقلال        . كنـد  سازد، معناي صدور را نيز منقلـب مـي         ق مي و مستقل معل  

 از هرگونـه    ،در حالي كـه وجـودات رابـط       . آورد وجودي را براي امر صادر شده به ارمغان مي        
 ناميـد و در ايـن       »شـؤونات « و   »ظهورات«ها را     بايد آن  ،به همين جهت  . اند بهره استقلال بي 

» الواحد لايظهـر عنـه الا الواحـد       « به  » ر عنه الا الواحد   الواحد لايصد  «ي  صورت شكل قاعده  
  ).428: ، ص3، ج 11(كند  بازگشت مي

  

   وجود رابطي  هبرهان وحدت وجود بر پاي. 8
عربي به شكل نظري مطـرح    از مباحث اساسي عرفان است كه از زمان ابن       ،وحدت وجود 

اي از   ايـن بحـث پـاره     . فـت  حكمت متعاليـه راه يا     ي  هشده و از طريق صدرالمتألهين به حوز      
ي يهـا  وجود رابـط يكـي از گـذرگاه    .  فلسفي همانند مباحث عليت را دگرگون ساخت       مسايل

در مقابـل، بنيانگـذار   . است كه محصول سلوك حكمت متعاليه به سوي وحدت وجود اسـت         
داند، همـت   را محل حيرت مي الدين آن حكمت متعاليه در برهاني كردن اين نظريه كه محي        

، 2، ج 5( اسـت » هـو  هـو لا « جهان با خدا محل حيرت   ي  ه رابط ، به نظر شيخ اكبر    .گماشت
حكيم متأله پس از    ). 308: ، ص 6(  زيرا حق از حيث وجود، عين موجودات است        ؛)144: ص

الوجود، كثرت موجـودات را       حقيقت اطلاقي ذات واجب    ناپذيري حقيقت وجود و    اثبات عدم 
 ي  ههـاي آن، بـه اقام ـ      گرداند و در جهت استحكام پايه      ي آن باز م   »شؤونات« و   »تجليات«به  

  .زند برهان دست مي
 لازم است اقـوال گونـاگون پيرامـون         ،قبل از بيان برهان صدرالمتألهين بر وحدت وجود       

 صاحب حكمت متعاليه و متعلـق برهـان وي روشـن            ديدگاهوحدت و كثرت بررسي شود تا       
  . گردد

   كثرتاقوال مختلف در تفسير وحدت و. 1 .8
الوجود در ميـان موجـودات         طبق اين قول ذات واجب     :كثرت وجود و موجود   . 1. 1. 8

 ي  هاين گـروه، كلم ـ   . داند حكيم سبزواري اكثريت مردم را بر اين اعتقاد مي        . متكثر قرار دارد  
  ).71: ، ص1 ، ج26(  به آن اذعان دارندتنها بر زبان جاري ساخته و اجمالاًتوحيد را 

 مقصود از چنين وحدتي كـه برخـي از صـوفيه ابـراز              : وجود و موجود   وحدت. 2. 1. 8
ايـن قـول،    . انـد  خيـال   اين است كه تنها ذات حق وجود دارد و مابقي صرف وهم و             ،اند كرده

ي و مخالف قواعد شرعي و نظام بندگي دانسته شـده اسـت             حسمنافي عقل صريح و ظواهر      
  ). 38: ، ص13(
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 اين قول منـسوب بـه ذوق تألـه اسـت و بـه               :دوحدت وجود و كثرت موجو    . 3. 1. 8
ند؛ زيرا وجود كـه     امعناي اين است كه ذات واجب الوجود واحد است و ساير ممكنات متكثر            

 تنها از آنِ ذات واجب الوجود است و ماهيات امكاني تنها انتساب به او               ،مساوق وحدت است  
  .دارند

وم در ايـن اسـت كـه در         قـول د    تفاوت اين قـول بـا      :وحدت وجود و موجود   . 4. 1. 8
 صرف خيال و    ،ن اين قول  لايامور متكثر، از نظر قا    . شود كلي نفي نمي  ه  جا وجود كثرت ب    اين

     .وهم نيستند
 بـه دو شـكل      ،)300: ، ص 2، ج   26( باشد  اين قسم كه مورد نظر صدرالمتألهين نيز مي       

مربـوط بـه    طبق اين بيان كثـرات      . شكل نخست همان وحدت تشكيكي است     : شود بيان مي 
براي روشن شدن اين نحوه از      . ند مراتب وجودي از سنخ واحد     ي  همراتب وجود هستند و هم    

  .زنند ميوحدت، به مراتب شديد و ضعيف نور مثال 
 يك حقيقـت   همان وحدت شخصي است كه وجود را تنها از آنِ      ،شكل ديگر قول چهارم   

 ،وحدت وجـود بـه ايـن معنـا        . وردآ ها را تجليات و پرتوهاي آن به شمار مي         داند و كثرت   مي
 همانند شخصي است كه در مقابل چند آينه نشسته و در زواياي مختلف ظهور نموده اسـت                

  ). 39: ، ص13(
دانـد؛   ايشان وجود را منحـصر در حـق مـي         . عربي مقصود شكل اخير است     در مكتب ابن  

، 2، ج   5( سـت    ا اند، وجود عالم عـين او       خود وجود است و اعيان به او ظاهر شده         ،بلكه حق 
  ).475 -406: ، صص1  و ج 89 :، ص4 ج ؛540: ص

هـا   مجـازي دانـستن آن     ها و  وحدت شخصي از طريق وحدت تشكيكي و با ترقيق كثرت         
  ). 220: ، ص12(شود و در آن صورت، تشكيك در ظهور خواهد بود  حاصل مي

  تقرير برهان صدرالمتألهين بر وحدت وجود. 2. 8
د ياين عليت وصف زا   . تنها ذات واجب الوجود علت حقيقي است      مطابق برهان صديقين،    

؛ كه معلوليت نيـز عـين ذات معلـول اسـت     ست؛ چنان ا بلكه عين ذات او   ،بر ذات حق نيست   
ها عرضي خواهـد شـد و     اين وصف براي آن،ها نباشد زيرا اگر معلوليت و عليت عين ذات آن   

چنين وصف عليـت بـراي علـت          هم ؛ديگر معلول در ذات خود نيازي به علت نخواهد داشت         
سـان،    بـدين  .ها خـلاف فـرض اسـت       تمام اين . و در مقام ذات علت نخواهد بود      است  عرضي  

 بلكه عـين تعلـق و وابـستگي بـه           ،گونه هويت استقلالي ندارند     هيچ »ما سوي االله  «معاليل و   
 تنهـا    تنها ذات خداوند علت حقيقي است و مـابقي         ، از طرف ديگر   .علت حقيقي خواهند بود   

تجلـي و ظهـور نيـز جـز     . روند كه بسيط الحقيقه اسـت  تجلي و ظهور ذات حق به شمار مي       
 ـ       ،در نتيجه ). 300 -299: ، صص 2 ، ج 26(  او نيست  3وجه  حـق   ي  ه همـه چيـز در ذات يگان
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 ذاتي كه از فـرط كمـال و         ؛گردد و وجود، جز بر ذات واجب الوجود اطلاق نمي         منطوي است 
  .شماري از آن ساطع گرديده است هاي بي ه و شعاعنورانيت پرتو افشاني كرد

  

  متعلق جعل. 9
، 1 ، ج 26( رسـاند  ا مـي  را به قدماي مشّ    گرچه صدرالمتألهين در مبحث جعل، قدمت آن      

ايـن مـسأله بـا      . طور رسمي از زمان شيخ اشراق آغـاز شـده اسـت           ه  ، اين بحث ب   )403: ص
  . نيستآن  اما بديل ،اصالت وجود قرابت دارد

امـا   ،شـود  اين دو مبحث اين است كه اصالت وجود شـامل واجـب و ممكـن مـي                تفاوت  
 جعـل پـس از اثبـات        ي  ه مـسأل  ،گيرد؛ به عبارت ديگر    متعلق جعل تنها ممكنات را در برمي      

كه اصالت وجود ربطي به بحث        در حالي  ،شود واجب الوجود و پذيرش اصل عليت مطرح مي       
  .پردازند  به آن مين واجب الوجود نيزاعليت ندارد و حتي منكر

يكـي اصـالت    : ها اين است كه در بحث اصالت وجود دو قول وجـود دارد             تفاوت ديگر آن  
يم؛ گروهـي متعلـق     ا  وجود و ديگري اصالت ماهيت، اما در بحث جعل ما با سه نظريه مواجه             

 سوم اتصاف ماهيت بـه      ي  هدانند و نظري    ديگر ماهيت را مجعول مي     ي  هجعل را وجود و دست    
  .را مورد جعل دانسته استوجود 

 به دليـل  ،)56: ، ص29(و ميرداماد   ) 186: ، ص 2 ج   و 301: ، ص 1، ج   15(شيخ اشراق   
 بلكه ماهيـت را صـادر از جاعـل          ،اند به اصالت ماهيت، متعلق جعل را وجود ندانسته       گرايش  

  ).494: ، ص1، ج 21( فخررازي نيز بر همين قول است. دانند مي
هـا   از آن را  ن  ال به مجعوليت وجود و متـأخر      يي را قا  يقدم مشا صدرالمتألهين حكماي مت  

 بـا رد اقـوال مختلـف در         وي). 403 :، ص 1ج   ،26(  دانـد  معتقد به مجعوليت ماهيـت مـي      
ل متعددي به اثبـات مـدعاي خـود         يخصوص مجعوليت ماهيت و اتصاف آن به وجود، با دلا         

  ). 43-37: ، صص28( پرداخته است
  جود بر اساس رابط بودن وجود مجعولاثبات مجعوليت و. 1. 9

 بايد عين ربط به جاعل خـود باشـد وگرنـه مناسـبت و               ،شود ي كه مجعول واقع مي    يئش
 مـلاك معلوليـت و     ،بنابراين. شود رود و اصل بحث منتفي مي      ها از بين مي    سنخيت ميان آن  

ايـد  حـال ب  ). 111 :، ص 1( جاعل است  مجعوليت عين ربط بودن معلول و مجعول به علت و         
 بـه لحـاظ ذات   ،ماهيت بنا بر اتفاق نظر حكمـا      .  يا عرفان   واجد اين شرط است    ي ديد فلسفه 

نـه    نه موجـود اسـت و    ؛خود و سواي از وجودي كه عارض آن شده است، هيچ حكمي ندارد            
كدام از ايـن      نه رابط است و نه مستقل؛ هيچ       ،چنين  نه واحد است و نه كثير؛ هم       ؛غير موجود 

 اين احكام به تبع وجود براي ماهيـت ثابـت           ي  ه بلكه هم  ،ت ماهيت نيست  احكام اقتضاي ذا  
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بـا توجـه بـه ايـن        . تواند عين ربط و تعلق به علت و جاعل خود باشـد            اما وجود مي  . شود مي
  : عدم مجعوليت ماهيت را اثبات كرد،توان در قالب قياس شكل دوم مقدمه مي

  . ماهيتي عين ربط به جاعل نيستهر مجعول بالذاتي عين ربط به جاعل است      هيچ
  .                                 پس مجعول بالذات ماهيت نيست

كنـد و مجعوليـت بالـذات وجـود را            تنها مجعوليت ماهيت را نفي مـي       ،اما اين استدلال  
.  چون رقيب ديگري هنوز در ميدان حضور دارد و آن قول بـه اتـصاف اسـت                 ؛كند اثبات نمي 

شـود   در گام بعدي گفته مي. ستا وجود منوط به نفي مجعوليت اتصاف نيز     اثبات مجعوليت 
كـه   كه اتصاف، نسبت ميان ماهيت و وجود است؛ پس يك امـر اعتبـاري اسـت، و حـال آن                   

  :شود كه پس در يك قياس ديگر گفته مي. مجعول بالذات يك امر حقيقي است
  .ت اعتباري نيست     مجعول بالذا  اتصاف ماهيت به وجود اعتباري است   

  . اتصاف ماهيت به وجود، مجعول بالذات نيست:در نتيجه                 
 .رسـد  پس با نفي مجعوليت ماهيت و اتصاف، متعلق جعل يعني وجـود، بـه اثبـات مـي                 

الربط بودن مجعـول، بـه    ي و با ملاك عيني در قالب قياس استثنا   ،المشاعرصدرالمتألهين در   
 الـي   ه بحـسب جوهرهـا مفتقـر      هلو كانـت الماهي ـ   « :كند تدلال مي نفي مجعوليت ماهيت اس   

  ).37: ، ص28( »ليس كذلك لا يمكن تصورها بدونه، و ... الجاعل
 پس بايد بـدون جاعـل تـصور نـشود؛ زيـرا مـلاك مجعوليـت                 ،اگر ماهيت مجعول باشد   

الربط بودن همين است كـه بـدون علـت و جاعـل خـود              الربط بودن است و معناي عين      عين
 زيرا  ؛4كه ماهيت بدون لحاظ جاعل و علت قابل تصور است            در حالي  ؛مكان تصور آن نيست   ا

  .ماهيت به لحاظ ذاتش چيزي جز خودش نيست
  نفي مجعوليت ماهيت از طريق تحليل معناي جعل. 2. 9

چنين جاعل بالذات    ور تسلسل پديد نيايد، هم    ذجاعل و مجعول بايد بالذات باشند تا مح       
و مجعول بالذات فقير محض باشد؛ زيـرا اگـر جاعـل بالـذات غنـي محـض                  بايد غني محض    

شود و اگر مجعول بالـذات        در ذات آن غنا نخواهد بود و در نتيجه به غني محتاج مي             ،نباشد
و ) 436: ، ص 5، ج   10(نياز از جاعل خواهـد بـود          به لحاظ ذات خود بي     ،ر محض نباشد  يفق

 مجعول بايد عـين ربـط بـه جاعـل           ، گذشت طور كه قبلاً    پس همان . اين خلاف فرض است   
 بلكه فقر   ، فقر وجودي نيست   ،حال اگر ماهيت عين ربط و فقر به جاعل باشد، اين فقر           . باشد

اضافه اسـت؛ زيـرا ميـان مجعـول بالـذات و جاعـل               ي هفقر ماهوي تحت مقول   . ماهوي است 
در ايـن   . سـت و يكـي مـستلزم ديگـري ا       ) 42: ، ص 28( بالذات ارتباط معنوي بر قرار اسـت      

 عرضي اضافه مندرج خواهنـد بـود و لـذا           ي  ه تمام ماهيات جوهري و عرضي در مقول       ،صورت
. ماننـد كـه محـال اسـت        جوهري نخواهيم داشت و ماهيات عرضي بدون موضوع بـاقي مـي           
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 بـين   ه و المجعولي  هلو تحققت الجاعلي  « :صدرالمتألهين اين برهان را چنين تقرير كرده است       
 تحـت جنـسه و الـلازم        ه المضاف و واقع   ه كل ممكن من مقول    ه تكون ماهي  الماهيات، لزم أن  

  ).42-41: ، صص28( »هباطل بالضرور
  

  ربط حادث به قديم. 10
گيـر   هايي است كه از ديرباز دامن      دشوارياز جمله    5له و نيز ربط متغير به ثابت      أاين مس 

اين قاعده را شكل    پذيرش اصل عليت و سنخيت آن       . هاي مختلف فلسفي بوده است     دستگاه
 ـ    . كه علـت حـادث، حـادث اسـت         دهد كه علت متغير، متغير است، چنان       مي  هايـن قاعـده ب

، مقدمات مشكل ربط حادث به قديم و متغير به ثابت را فـراهم              »الواحد «ي  ه قاعد ي  هضميم
 عليت برقرار بوده و در نهايت به يك         ي  ه عالم رابط  ي ميان اشيا  ،مطابق اصل عليت  . كنند مي
 هستي ظهور يافتـه و     ي  ه حادث و متغيري كه در عرص      ياشيا .شوند  حقيقي منتهي مي   علت

ها نيز خـود معلـول       ست و آن   ا ها شوند، نشان از علتي دارند كه هم سنخ آن         هر لحظه نو مي   
جـا محـل بـروز اشـكال         ايـن . رسند هايي خواهند بود تا به ثابتات و مجردات مي         چنين علت 

شـود و    يدايش امور حادث و متغير از علل قديم و ثابت پرسش مي            پ ي    ه چرا كه از نحو    ؛است
كند كه چگونه  له افزوده و اين سؤال را تقويت ميأبر دشواري مس» الواحد «ي هسرانجام قاعد 

  يابند؟ حوادث متكثر به واحد مطلق استناد مي
اگر وجود هر متجددي مـسبوق بـه متجـدد          « :نويسد صدرالمتألهين در تقرير اشكال مي    

 آن از    علـت  خن در علت تجدد علت آن و نيز علـت         ديگري باشد كه علت آن تجدد است، س       
شود و اين امر يا منتهي به تسلـسل يـا دور و يـا بـه تغيـر در ذات اول منجـر          گرفته مي  سر
نظران شده و آنـان را وادار بـه          اين امر موجب حيرت صاحب    ). 68: ، ص 3، ج   26(» گردد مي

  .جويي كرده است چاره
 لهأن در حل مسامبناي حكما و متكلم. 1. 10

انـد و     اصل عليت را انكـار كـرده       ،چون اشاعره   هم ،نابرخي از متكلم   :نامتكلم. 1. 1. 10
، 21( انـد   عادت گرويده ي  ه به نظري  ،شود براي پرهيز از اشكالات متعددي كه متوجه آنان مي        

 ،آن اسـت   اصل عليـت و فـروع      ي  هيدي اشكال مورد بحث كه زا     ،با اين مبنا  ). 622: ، ص 1 ج
  . شود متوجه آنان نمي

و » وجوب وجود معلول عند وجود علتـه التامـه        « ي  هن با رد قاعد   اگروه ديگري از متكلم   
ملازم دانستن آن با موجبيت خداوند، از طريق قول به حدوث زمـاني عـالم، اراده و اختيـار                   

  ).17: ، ص18( اند  اثبات رساندهخداوند را به عنوان رابط ميان جهان حادث و صانع قديم به
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  رأي اين گروه را مطرح و سپس بـه نقـد آن پرداختـه اسـت                ، به تفصيل  ،صدرالمتألهين
  ).137-131: ، صص2ج  ،26(

 خـود و    ي  ه عقليِ معيت معلول با علت تام      ي  هترين اشكال اين نظريه تخصيص قاعد      مهم
 زيرا مطابق اين نظريه، اختيـار   ؛ستاستلزام دور بر اساس قول به فاعل مختار بودن خداوند ا          

. رسد كه خود مـصحح اثبـات حـدوث زمـاني عـالم اسـت               خداوند از راه حدوث به اثبات مي      
 قـديم  ي  اگر اراده.قديم اي كه رابط ميان حادث و قديم است، خودش يا حادث است يا     اراده
 ،در نتيجـه . يـد آ تواند حادث باشد و در صورت حادث بودن، تسلسل لازم مي        مراد نمي  ،باشد
  .آيد نمي گويي به مشكل طرح شده بر  پاسخي هن نيز از عهدا متكلمي هنظري

 : ربط حادث به قـديم     ي  هلأسي در حل م   ي مشهور حكماي مشا   ي  هنظري. 2. 1. 10
، 9( اند ي در اين باره عنوان كرده     يحلي است كه حكماي مشا     مي فلك راه  يحركت دوري و دا   

، از حركت افلاك بهره جسته و معتقـد         »عقول مجرده « اثبات   سينا به منظور   ابن). 644: ص
؛ و انـد  است كه حركت نفوس فلكي ارادي بوده و به قصد تشبه بـه مـافوق خـود در حركـت                   

، 3، ج   3( مي خواهـد بـود    يند، حركت اين افلاك نيز دا     ا»الفيض ميدا«چون وجودات مافوق،    
 ثابت، كه ناظر به     ي  هيكي چهر :  است ه داراي دو چهر   ،مي و دوري  ياين حركت دا  ). 117: ص

.  اسـت  »حركـت قطعيـه   « متغير، كه مربـوط بـه        ي  ه است و ديگري چهر    »حركت توسطيه «
.  مـرتبط بـا حـوادث اسـت    ، متغيـر آن ي ه مرتبط به ثابت و قـديم و چهـر     ، ثابت آن  ي  هچهر

سـينا در   ابـن ). 267: ، ص4( شـود   از نظر ايشان به سبب حركت اشكال مرتفع مـي   ،بنابراين
: ، ص همـان (دانـد     طبيعت معروض قرب و بعد را رابط ميان ثابت و سـيال مـي              ،ايي ديگر ج

403.(  
بـه اعتقـاد     : ربـط حـادث بـه قـديم        ي  هلأحل صدرالمتألهين در مس    راه. 3. 1. 10

صدرالمتألهين پاسخ نهايي اين اشكال از طريق حدوث ذاتي عالم و حركت در جوهر ميـسر                
 دارد و تجـدد در      »متـصرم «طبيعت يك هويـت اتـصالي و         سراسر عالم    ،بر اين اساس  . است

جاعل به جعل بسيط، وجودي     . اين طبيعت، قطع نظر از حركت هويتي ندارد       . متن آن است  
: ص، ص 28 ؛22و21: ص، ص 27 ؛68: ، ص 3 ، ج 26(ست   ا كند كه سيلان ذاتي او     را جعل مي  

ثبات و فعليت برخوردار    اعتقاد صدرالمتألهين بر اين است كه هر چيزي از نوعي           ). 98-101
 ،حركت نيز يك جهت ثبوت دارد     ). 68: ، ص 3، ج   26( جاعل است    ي  هاست كه مصحح افاض   

 همين جهت ثبوت حركت است ،چه منسوب به علت است    ست؛ آن  ا كه همان متغير بودن او    
  ).317: ، ص1 ، ج24(
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 ي  هيكي حقيقت وجودي كه چهـر     : هر شخص جوهري و طبيعت جسماني دو روي دارد        
هـا بـه قـديم و         ثابت، مصحح ربط آن    ي  ه چهر .ر حيثيت تجدد و تغي    يثابت آن است و ديگر    

  .يابد ها با حوادث ارتباط مي  متغير آني هثابت است و چهر
ي نيز حركت جوهريـه و تـشكيك در وجـود را در حـل            يبرخي از شارحان حكمت صدرا    

فيضي كـه از فـايض افاضـه        دانند و معتقدند     معضل ربط حادث به قديم وافي به مقصود مي        
 ي همجـرد، و مرتب ـ   عالي آن ثابت وي  هشود يك حقيقت واحد و داراي مراتب است؛ مرتب         مي

ايـن مـشكل زمـاني پديـد        . اند داني آن متغير و مادي است و هر دو با يك جعل ايجاد شده             
  ).477-476: ، صص5، ج 11(  متغير نباشد ذاتيِ،آيد كه سيلان مي
   كلام صدرالمتألهيننقد و بررسي. 2. 10

 ي    هيـا لازم ـ   دهـد،  را تشكيل مـي    ئمطابق بيان ايشان، تجدد و سيلان يا تمام هويت ش         
سراسـر عـالم   . اسـت نيـاز   باشد، بـه علـت مباشـر    ئاگر تجدد تمام هويت ش    . ذاتي آن است  

چيـز ديگـر،    خـواه    ئ، خواه طبيعت ش   ، عين سيلان و تجدد است و علت مباشر آن         ،طبيعت
 ي  ه باشـد، ذات و لازم ـ     ئ ذاتي ش ـ  ي  هاگر تجدد لازم  . خيت بايد متجدد باشد   مطابق اصل سن  

آن يك چيز است كه هم ثبات دارد و هم تجدد، يا دو چيز است كه يكـي ثابـت و ديگـري                       
ثابت و  « مستلزم اجتماع نقيضين يا اجتماع ضدين است؛ به اعتبار           ،متجدد است؟ حالت اول   

.  بـودن اجتمـاع ضـدين اسـت        »ثابـت و متغيـر    «تبار   بودن اجتماع نقيضين، و به اع      »لاثابت
   قابل توجيه است؟،كه چگونه لزوم ذاتي ميان دو نقيض يا دو ضد تر اين مهم

حال اگر دو چيز فرض شود كه يكي ثابت و ديگري متجدد باشد، سؤال نخـست دوبـاره                  
   يك امر ثابت شده است؟ي هنمايد كه چگونه تجدد لازم بازگشت مي

 امر وجودي و بسيط است؛ زيـرا        ،شود يزي كه به جعل بسيط جعل مي      چ به ديگر سخن،  
 وجـود   ي  هيكـي از ايـن مراتـب نحـو        .  وجود هم داراي مراتب اسـت       و ماهيت اعتباري است  

توانـد ثابـت     چگونـه مـي  ،بسيط كه عين تجدد اسـت      جاعل اين امر وجودي و    . حركت است 
 و  ئكنـد؛ زيـرا طبيعـت ش ـ       مي مشكلي را حل ن    ، باشد ئ طبيعت ش  ي  هباشد؟ اگر تجدد لازم   

در وجـود هـيچ تركيـب       .  آن به دليل اعتباري بودن ماهيت، امر وجودي خواهد بود          ي  هلازم
. را داراي مراتب دانـست  توان آن قابل فرض نيست و تنها بر اساس تشكيك وجود مي         اجزايي

 . مرتبـه  و لازم آن يا در يك مرتبه از مراتب تشكيكي وجود قرار دارند يـا در دو     ئطبيعت ش 
 ي ه مرتب ـ، پس يك امر بسيط بيش نيست و اگر در دو مرتبه باشند      ،اگر در يك مرتبه باشند    

 اسفل قرار دهيم، علـت      ي  هچه حركت را در مرتب     چنان.  اسفل خواهد بود   ي  هاعلي علت مرتب  
 ،حركـت در هـر مرتبـه باشـد        .  بايد متحرك باشد   ، اعلي قرار دارد   ي  ه كه در مرتب   ،مباشر آن 



74 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

.  عين تجدد است، پس علت آن بايد متغيـر باشـد           ،ين وجود است و در عين حال      بسيط و ع  
  .كه اصل عليت و سنخيت آن و نيز اصالت و بساطت وجود را انكار كنيم مگر اين

  وجود رابط و ربط حادث به قديم. 3. 10
 ناشي از عدم   ممكن است  ،چنين ربط متغير به ثابت     پيچيدگي ربط حادث به قديم و هم      

علت خود به نحوي باشد كه بتواند         معلول با  ي  هاگر رابط .  عليت باشد  ي  هحيح رابط تحليل ص 
 ارتبـاط آن بـا      ي  هگاه بايد در پي يافتن محـل اتـصال و نقط ـ           مستقل از علت خود باشد، آن     

  . علتش باشيم و در توجيه آن درمانده شويم
 حقيقـي خـويش      ارتباط معلول بـا علـت      ي  هبا تحليلي كه صدرالمتألهين از عليت و نحو       

، هرگز معلول داراي هويتي مـستقل از        )300: ، ص 2 و ج    329: ، ص 1 ، ج 26( دهد ه مي يارا
جوي رابط، زمـاني موضـوعيت     و  جست.  بلكه عين تعلق به آن است      ؛علت خويش نخواهد بود   

وجود حوادث و حركـات و      . يابد كه معلول جداي از علت، هويت و استقلالي داشته باشد           مي
سـخن از رابـط    . چنين مجردات، جملگي جز ربط به ذات حق حقيقتي ندارند          متغيرات و هم  

جا سخن از تشأن     اين. اند ست؛ چون خود عين ربط     ا معنا گفتن در خصوص اين موجودات بي     
 ارتبـاط  ي هشأن و متجلي است و به همين خاطر از نحو  و تجلي است كه عين اتصال به ذي  

  .شود ها پرسش نمي آن
ه ي ـسخ به مشكل ربط حادث بـه قـديم و يـا ربـط متغيـر بـه ثابـت ارا                    اين تحليل در پا   

   .دارد را از ميان بر مي  پيدايش آني ه بلكه زمين،شود نمي
  

   نتيجه.11
رابـط مـستلزم     ي ميـان وجـود مـستقل و وجـود           ي علي و معلولي به رابطه       ارجاع رابطه 

ي    رابطـه  ،ن اسـاس  بـر اي ـ  . شود  دگرگوني اساسي در مباحثي است كه در ذيل آن مطرح مي          
ميان علت و معلول، نه صرف تقارن و توالي و نه بيگانگي آن دو، بلكه عين وابستگي معلـول                   

 مباحـث مهـم و متعـددي در فلـسفه متحـول         ،با اين بيـان   . به علت حقيقي و مستقل است     
توانـد    در خصوص ملاك نيازمندي معلول به علت، حدوث و يا امكـان ذاتـي نمـي               . گردد  مي

ي براي نيازمندي معلول به علت باشد، بلكه ملاك صحيح، امكان فقري و عـين               ملاك موجه 
 دايمـي اسـت، دوام   ،ربط بودن او نسبت به علت خويش است و چون ايـن وابـستگي و نيـاز     

  .گردد فيض الهي نيز تبيين مي
هـا    زيرا تمام معلـول ؛كند چنين بطلان تسلسل علل نامتناهي، برهان ديگري پيدا مي       هم
در پرتـو يگـانگي علـت مـستقل و     . كننـد   ت به يك وجود مستقل وابستگي پيدا مـي        در نهاي 

ي   لهأمـس . يابـد   ي وحدت وجود اتقـان بيـشتري مـي          لهأ و نيز مس   »الواحد«ي    حقيقي، قاعده 
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جعل نيز شكل ديگري يافته و تنها وجود است كه متعلق جعل واقع شده و اصالت از ماهيت 
فلسفه اسـت، بـه      ز كه از مباحث جنجالي و ديرينه در       ربط حادث به قديم ني    . شود  سلب مي 

 ميان حادث و قديم و نيز ميان متغير         ي ي رابط و واسطه     شود كه به حلقه     اي تبيين مي    گونه
 ـ    ؛شود   زيرا رابط، ميان دو امر مستقل فرض مي        ؛و ثابت، نيازي نخواهد بود     جـز  ه   اما وقتـي ب

علق باشند، هويـت اسـتقلالي از آنـان         ي موجودات عين ت     وجود مستقل و علت حقيقي، بقيه     
  .سلب شده و ديگر به رابط نيازي نيست؛ زيرا خود، عين ربط هستند

  

  ها يادداشت
قـرار دارد؛ بـدين معنـي كـه از هـيچ            » فـي نفـسه   « و» وجود محمولي « در مقابل » وجود رابط «  -1

جود رابطـي متفـاوت    وجود رابط با و. بودن ندارد»في غيره«نفسيتي برخوردار نيست و حقيقتي جز       
 وجود رابطي داراي وجود في نفسه است كه اين نفسيت همانند اعراض، براي غير متحقق                است، زيرا 

   .است
 ـ          طـوري  ه بر اساس اصالت و تشكيك وجود، عليت و معلوليت مربوط به وجود علت و معلول اسـت، ب

ود معلول عين تعلـق و      پس وج . دهد ها را تشكيل مي    كه معلوليت و عليت، تمام هستي و حقيقت آن        
 باشـند   تمام موجودات ممكن، تعلقات و روابط نسبت بـه ذات حـق مـي               و ربط به علت خويش است    

  . )80: ، ص1 ج ،26(
 ).همان (هو اما الحس فلا يؤدي الاّ الي الموافا -2
 ئشلا اله الاّ هو كل      ). 27-26/الرحمن( الاكرام كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذو الجلال و           -3

 ).88/قصص( هالك الاّ وجهه
 ).220: ، ص2، ج 14 (ه             و ذات مجعول به مشترطهمثل انسلاب كونها مرتبط -4
 مـستقل   ي  لهأربط حادث به قديم و ربط متغير به ثابت از جهاتي با هم اختلاف دارنـد و دو مـس                    -5

دم و قوه و فعـل اسـت، امـا          ربط حادث به قديم از فروع مبحث حدوث و ق         . روند فلسفي به شمار مي   
ارتباط با عليـت نيـست،        نخست نيز بي   ي  گرچه مسأله  ؛ربط متغير به ثابت از فروع بحث عليت است        

كـه   تفاوت ديگر اين  ). 402: ، ص 4(را در مباحث عليت مطرح ساخته است         يس آن يكه شيخ الر   چنان
 بلكه ممكن است امر ؛ نيستدر بحث ربط حادث به قديم برخلاف ربط متغير به ثابت سخن از تغيير             

  ).18: ، ص3 ، ج25(حادث متغير نباشد 
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